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107

/
كاو

وا
%

ىفقه
ضا

طق
ضاب

به
وت

دف
ستنا

ا
...يى

 واكاوي فقهي استناد فوت به ضابط قضايي
 با استفاده از روايات دعوت شبانه

١مصطفى آخوند!

٢دتسيد هاد! سيا

٣صادق ستار!

 چكيده
اين پژوهش به بررسي استناد فوت به ضابط قضايي با اسـتفاده از روايـات دعـوت شـبانه از

اهميت ايـن موضـوع در تعيـين حـدود مـسئوليت ضـابطان. منظر فقه اماميه پرداخته است 
به قضايي در برابر آسيب  ايـن. ويژه در موارد منجر به فـوت اسـت هاي احتمالي به متهمان،

و بر پايه گردآوري اطلاعات كتابخانهـ تحقيق با روش توصيفي  اي، در سـه مرحلـه تحليلي
و شمولشان نـسبت بـه ضـابط قـضايي به بررسي اعتبار سندي روايات، گستره دلالت آن  ها

در يافته. پرداخته است  هاي پژوهش نشان داد كه حـداقل يكـي از دو روايـت مطـرح شـده
گستره دلالت ايـن روايـات مـشخص كـرد كـه شـبانه بـودن بررسي. اين باب معتبر است 

 قـانون مجـازات 513همچنـين، مـاده. كننـده لازم اسـت دعوت براي اثبات ضمان دعوت 
و مـاده» به طور مـشكوكي« با افزودن قيد 1392اسلامي از دقـت لازم برخـوردار نيـست

در نهايـت،. بـا مفـاد روايـات سـازگاري بيـشتري دارد 1370 قانون مجازات اسـلامي 338
بررسي شمول روايات نسبت به ضابط قضايي نشان داد كه موانع احتمالي همچـون تكليـف 

. شـود قانوني ضابط يا لزوم حـضور مجـرم نـزد مقـام قـضايي، مـانع شـمول روايـت نمـي 
حال، در فرضي كه ضابط مطابق وظايف قانوني خود عمـل كنـد، مـسئوليت پرداخـت بااين

.شود، اما استناد فوت به وي همچنان باقي خواهد بودديه ممكن است از او ساقط 
، ضابط قضايي، تكليف قانوني، قانون مجـازات متهم دعوت شبانه، فوت:ي كليد گانواژ

.اسلامي

،7و مدرسه عالي فقهي امـام محمـدباقر4عصر پژوه مركز هدايت علمي تربيتي مدرسه ولي دانش.1
 msaakhondi@gmail.com قم، ايران؛

 sh.siadat2@gmail.comاستاد سطوح عالي حوزه علميه قم، قم، ايران؛.2
 hadihadi5675@gmail.com؛، قم، ايران4عصر پژوه مركز هدايت علمي تربيتي مدرسه ولي دانش.3

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و چهارم، شماره دوازدهمسال و زمستان(بيست )1404پاييز

 02/08/1403: تاريخ دريافت
 31/02/1404: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و مقررات اجتماعي در هـر جامعـه اي برخـوردار اي از اهميـت ويـژه اجراي قوانين

ايـن. گردنـد ماتي بـدني مـي گاه متخلفين، در زمان اجراي قانون، دچـار صـد. است

 باشد يا آسيبي عـادييصدمات ممكن است مستند به مأمور قانون يا شخص ديگر 

و صرفاً هم آس. زمان با اقدام ضابط قضايي محقق شده باشد بوده  در برخيهابياين

هـاي اثبـات اسـتناد فـوت بـه ضـابط بررسي راه. تواند منجر به فوت شود موارد مي

و مهمي است كه بـه تنظـيم قضايي، از موضوعات  و مـردم گـري روابـط حكومـت

 كارشناسي در حـوادث اجتمـاعي، كمكـي شـايانيهمچنين ساماندهي اظهارنظرها 

. خواهد كرد

و حقـوق بـراي اثبـات اسـتناد علاوه بر راه و مرسوم در علـم فقـه هاي متعارف

و قسامه كه عبارتـ جنايت  داـ اند از اقرار، بينه رد كـه موجـب راه ديگري وجـود

ميترتّ مي» مسئله دعوت شبانه«د، از اين راه با عنوانشوب مسئوليت نيابر. شود ياد

و مفقود شود يا فوت هرگاه شخصي شب اساس هنگام ديگري را از خانه بيرون برد

دي كند، دعوت  اوست مگر اينكه ثابت كند زنده است يا او را به منزلشةكننده ضامن

و9اين مـسئله كـه بـر پايـه روايتـي نبـوي. ري او را كشته است بازگردانده يا ديگ

و در7حديثي از امام صادق  شكل گرفته است، تبديل به فتواي مشهور فقها گـشته

بــراي فهــم بهتــر. قــانون مجــازات اســلامي نيــز مــنعكس شــده اســت 513مــاده

مي صورت هنگـام بـراي مـأموري شـب: توان به يك مثال فرضي توجـه كـرد مسئله

و در پي اين اقدام، متهم در مسير انتقال به با زداشت متهمي به منزل وي مراجعه كند

و جان خود را از دست بدهد بازداشتگاه دچار حادثه  در چنين شرايطي، اين. اي شده

در پرسش مطرح مي  شود كه آيا فوت ايـن فـرد بـه ضـابط قـضايي مـستند اسـت؟

به حوادث اجتماعي سال  ، برخـي بـا اسـتناد بـه 1401ت سـال اتفاقـاژهيو هاي اخير

سـروش(. استناد فوت به مـأمور نيـروي انتظـامي شـدند مدعيروايت دعوت شبانه،

هاي سياسـي، گيري اين نوشتار فارغ از جهت)ketabnews.com/fa/news/18155؛ 1401محلاتي، 

به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه آيا از منظر فقه اماميه، استناد فوت بـه ضـابط 

 قضايي با استفاده از روايات دعوت شبانه، صحيح است؟ 
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و بر پايه گردآوري اطلاعات كتابخانهـ اين تحقيق به روش توصيفي اي، تحليلي

در. بخش براي پرسش ياد شده اسـت گام در پي يافتن پاسخي اطمينان با پيمودن سه 

ك گام نخست اعتبار روايات دعوت شبانه سنجيده مي اوش گـستره شود؛ گام دوم به

و قيود مؤثر در حكم مي  و گام نهايي، شمول اين روايـات دلالت اين روايات پردازد

دهـد، چراكـه ممكـن نسبت به استناد فوت به ضابط قضايي را مطمح نظر قرار مـي 

.است خصوصيت ضابط قضايي يا متخلف، مانع شمول روايت نسبت به ايشان گردد

ر، پژوهش مـستقلي صـورت نگرفتـه؛ امـا اگرچه پيرامون مسئله اصلي اين نوشتا

از مرتبط با برخي اجزاي مسئله انجام شده است كه عبارتيقاتيتحق : اند

و» مسئوليت مدني دولت از ديدگاه فقهي«دو مقالة اثر محمد صالحي مازنـدراني

اثر قاسم محمدي، هـادي» جريان قاعده استيمان در حوزة مسئوليت دولت اسلامي«

و مرتضي  و كـارگزاران وي بحـث مـي شعباني و جمالي، از ضـمانت حـاكم كننـد

 توسـط فـهيوظ معتقدند در فرض خسارت ناشي از خطـاي محـض در حـين انجـام 

ميالمالتيب .شود جبران

اثر حسين» خارج از ارادهيهاتيمباني فقهي تكاليف دولت در قبال مسئول«مقاله

و سيد محسن جلال  بيصابري، محسن لزگي : رخـي قواعـد فقهـي ماننـد، با بررسي

ءمـرإ دم بطـليلاة الخراج بالضمان، قاعدة الحاكم ولي الممتنع، قاعدةلاضرر، قاعد«

و قائل شده است كه تمامي اين قواعد به مباحث حكومتي نيـز تعمـيم داده» ...مسلم

غ مي . دارددي تأكيراراديشود، بنابراين بر لزوم مسئول دانستن دولت در اعمال

:ن تحقيقات انجام شده به مسئلة اين نوشتار، دو اثر استتري نزديك

و مـسئوليت كيفـري دعـوت« نخست، مقاله اثـر اسـماعيل» كننـده دعوت شبانه

آقابابايي بني كه با مناقشه در سند روايات مربوط به دعوت شبانه، ضمان را تنهـا در 

مي» وجود لوث«حالاتي خاص مانند  له حاضر مورد نقد داند كه اين ادعا در مقا ثابت

. گيرد قرار مي

» چگونگي فراخواندن در ايجاد مسئوليت ناشي از دعوت شـبانهريتأث«دوم، مقاله

رياثر حسينعلي باي كه ضمن پرداخت مناسب به قيود دخيل در مسئله به بررسي تـأث

به انتشار ايـن مقالـه كيفيت فراخواندن در حكم به ضمان پرداخته است، لكن باتوجه
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س  نوين از روايات دعوت شبانه در پي حـوادثيهاو پيدايش برداشت 1396ال در

و دلالت آن بـر ادعاهـاي جديـد مطـرح شـده 1401سال ، بازخواني دوباره روايت

مي ضروري است؛ اقوال، استدلال و نقدهايي كه در نوشتار حاضر بررسي در ها شود،

. استصورت جامع، پردازش نشده هيچ يك از آثار ياد شده به

 روايات دعوت شبانهياعتبارسنج.1

آمده است؛ در ادامه بـا» دعوت شبانه«در تراث فقه شيعي، دو روايت پيرامون مسئله

مي نقل اين دو حديث از كتب معتبر، به اعتبارسنجي آن .پردازيم ها

 المقدام بن ابيوروايت عمر.1-1

ا بن ابيوروايت نخست، روايت عمر سـاس آن، شخـصي از المقـدام اسـت كـه بـر

و بازنگـشتن وي، محـضر امـام  خروج شبانه برادرش از منزل توسط دو فـرد ديگـر

حضرت در قسمتي از قضاوت خود با استناد بـه كـلام نبـي. شكايت نمود7صادق

منزِْلـه:9قَالَ رسولُ اللهّ«: فرمودند9مكرمّ فأَخَرْجَه منْ رجلًا بِاللَّيلِ، طرََقَ ، كلُّ منْ

يمأَنْ يق لهَ ضَامنٌ إِلَّا وَفه��	�Fא�� � �ـهنزِْلم رده إِلـي قَـد ج 1387كلينـي،(.»أَنَّـه ص14، ،319(

و او را از منـزلش بيـرون: فرمود9رسول خدا« هركس شب به سراغ مـردي بـرود

استنه بياورد كه او را به منزلش بازگرداندهببرد، ضامن آن مرد است مگر آنكه بي .«

ا أحَمـد بـنِ«: است گونهنيسند اين روايت در كتاب كافي محمد بنُ يحيي عـنْ

أبَِـي محمد بـنِ الْفُـضَيلِ، عـنْ عمـرِو بـنِ أصَحابِه، عنْ بعضِ عيسي، عنْ محمد بنِ

ا. اين سند به دليل ارسال، معتبر نيست» الْمقْدامِ يـن روايـت را در لكن شيخ صدوق

اب   نقـل نمـوده المقداميكتاب شريف من لايحضره الفقيه با سند ديگري از عمرو بن

عن كان فيه عن عمرو بن أبي وما«: نويسد است؛ وي در مشيخه مي المقدام فقد رويته

عن محمد بن الحـسن الـصفّار، عـن محمـد بـنـ عنهااللهيرضـ محمد بن الحسن 

ج1363شيخ صدوق،(» اب، عن الحكم ابن مسكينالخطّ الحسين بن أبي ص4، ،496(

و اختلاف عبارت وجـود دارد اختلاف المقداميدر مورد وثاقت عمرو بن اب . نظر

بي(ابن غضائري در كتابي وي را ضعيف دانسته است ص ابن غضائري،  اما علامة)73تا،

ة دهنـد نـشان حلي در كتاب الخلاصه عبارت ديگري از ابن غضائري نقل كـرده كـه
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صبيعلامه حلي،(. وثاقت وي نزد ابن غضائري است  كـشي در كتـاب رجـال)241تا،

ج1404كـشي،( نقـل كـرده اسـت المقـداميخود روايتي را در مدح عمـرو بـن ابـ ،2،

را، علامه شوشتري با تمسك به مدح كـشّ)590ص ي نـسبت بـه ايـن راوي، نقـدي

ري با توثيقش در كتاب ديگر تعـارض داند چراكه تضعيف ابن غضائ متوجه وي نمي

و تساقط مي ج1410شوشتري،(. كند نموده ص8، آ)60،  خويي نيز ايشانااللهتي همچنين

ج1372خويي،(. را ثقه دانسته است ص14، ،82(

راوي بعدي محمد بن الحسن بن احمد بن الوليـد اسـت كـه در كتـب مختلـف

ص 1365نجاشي،(. رجالي توثيق شده است  ص 1427 طوسـي،؛ شـيخ 383،  همچنـين)439،

و علامه حلي توثيق شـده اسـت نجاشـي،(. محمد بن الحسن الصفار، توسط نجاشي

ص1365 ــي، 354، ــه حل ص1402؛ علام ــن)157، ــسين ب ــن الح ــد ب ــاب محم و از جن

به ابي جل الخطاب نيز ، 1365نجاشـي،(.و موثـق يـاد شـده اسـت القـدرليعنوان راوي

ص1402؛ علامه حلي، 334ص ،141(

آخرين راوي حكم بن مسكين ثقفي است كه توثيق خاص ندارد لكن با اسـتفاده

وي از توثيقات عام مـي  تـوان وثـاقتش را ثابـت نمـود؛ روايـت ابـن ابـي عميـر از

ج 1427شيخ طوسـي،(. دهنده وثاقت او است نشان ص1، ج 154، ،2؛ شـيخ عبـداالله مامقـاني،

ص1411 ،263(

شد با بررسي صورت كـه سلـسله راويـان حـديث از طريـق شـيخ گرفته روشن

و روايت معتبر است، ازا  آرونيصدوق ثقه هستند االلهتيـ است كـه بزرگـاني چـون

ج 1372خويي،(. كنند خويي از اين روايت تعبير به صحيحه يا معتبره مي ص42، و 243،

)12ص

 روايت عبداالله بن ميمون.2-1

ميمـونٍجع: روايت دوم، روايت عبداالله بن ميمون است عبد اللَّه بنِ محمد عنْ فرَُ بنُ

اللَّه دبع أبَِي بيته«: قَال7َعنْ حتَّي يرجِْع إِلَي لهَ ضَامنٌ وَفه أخََاه بِليَلٍ دعا الرَّجلُ »إذِاَ

ج1365شيخ طوسي،( ص10، ،222(

ش«: فرمود7امام صادق ب بطلبد، ضامن اوست آن زمان كه مردي برادرش را در

».اش بازگردد تا آنكه او به خانه
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ص1365نجاشي،(. نجاشي عبداالله بن ميمون را توثيق نموده است  ولي نسبت)213،

جعفر بن محمد بـن«نظر وجود دارد، محتمل است وي، به جعفر بن محمد اختلاف

يا» دااللهيعب آ»جعفر بن محمد الاشعري«باشد دوااللهتي؛ راوي را يك نفر خويي اين

اند بـا تمـسك بـه برخي تلاش نموده. دانسته لكن تصريحي به وثاقتش نكرده است 

. توثيقات عام مانند حضور وي در اسـناد كامـل الزيـارات وثـاقتش را ثابـت نماينـد 

به محل اختلاف بودن وثاقت سلسله راويان كتـاب شـريف كامـل الزيـارات، باتوجه

.تصحيح سند اين روايت مشكل است

و بـه برخي نويسندگان سند هر دو روايت را ضعيف دانسته و انـد حكـم مـذكور

. انـد قانون مجازات اسلامي كه بر اساس اين حكـم اسـت اشـكال نمـوده 513ماده 

ص 1392، اسماعيل، زمستانيبنييآقابابا( رسد اين اشكال وارد نيست، زيرا به نظر مي)28،

اب  در. يقات عام معتبـر اسـت بر اساس توثالمقداميروايت عمرو بن عـلاوه بـر ايـن

توانـد اعتبار سند نيز، عمل مشهور فقها به ايـن دو روايـت، مـيرشيپذ صوت عدم 

بي(. ضعف سند را جبران كند  ج حسيني عاملي، ص10تا، ر284، بي:ك.و تـا، صاحب جواهر،

ص43ج  بنابراين اگر شهرت عملي را جابر ضعف سند بـدانيم، روايـت دوم نيـز)79،

به قابل و عمل و اگر اين مبنا را نپذيريم، حداقل روايت اول معتبر است استناد است

هر باتوجه. آن لازم است  به قرابت مضموني دو روايت، پذيرش يكي از دو روايت يا

عـلاوه بـر ايـن، بـر. كنـد دو، تفاوتي در حكم مورد بحث در اين نوشتار ايجاد نمي 

 و عـدمع نگارنده، اختلاف فتو اساس تتب رشيپـذ ايي ناشي از پذيرش يـك روايـت

.ديگري در كلام فقها مشاهده نشد

 گستره دلالت روايات دعوت شبانه.2

و او را از منـزل ظاهر روايات به حالتي اشاره دارد كه مردي شبانه دعوت مـي شـود

از ميان قيـدهاي موجـود در روايـات، برخـي قطعـاً. گردد كنند، اما بازنمي خارج مي 

به.»اخاه«يا» رجل« در حكم ندارند؛ مانند قيد دخالت اي نيست گونه زيرا اين مسئله

و زن تفــاوتي وجــود داشــته باشــد، چــه از جهــت  كــه در نگــاه عرفــي ميــان مــرد

و چه از جهت دعوت شونده دعوت ج حـسيني عـاملي، بـي(كننده ص10تـا، ؛ فاضـل 284،

ج 1404مقداد، ص4، در.)476، و» اخـراج« حكم هـستند ماننـد برخي قيود قطعاً دخيل
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نظـر در مورد برخي قيود يا حالات نيز اخـتلاف. است» كننده بردنِ مستند به دعوت«

ها، آنچه دخالت در پرسش اين مقاله دارد، در ادامه بررسي وجود دارد كه از ميان آن 

. شود مي

 قيد شبانه.1-2

ال اين است كه آيـا شـبانهسؤ. است» ليل«در هر دو روايت، فراخواندن مقيد به لفظ

و در نتيجــه حكــم ضــمان شــامل دعــوت در روز  بــودن دعــوت خــصوصيت دارد

:گردد؟ در پاسخ به اين سؤال، انظاري مطرح شده است نمي

ايشان بر اين باورند. در حكم است» شبانه«فتواي مشهور فقيهان، دخالت قيد.1

و اصل  اوليـه بـر عـدم ضـمان ازآنجاكه حكم ضمان در روايت برخلاف اصل است

 مطابق متن روايت، شـبانهنيافراد دلالت دارد، بايد به مقدار يقيني بسنده كرد؛ بنابرا 

ج 1430شـهيد اول،:ك.ر(. بودن دعوت در ثبوت حكم دخالـت دارد ص4، ؛ علامـه 344،

ج 1374حلي، ص9، ج؛ حسيني عاملي، بي 356، ص10تا، صاحب جواهر در اين.)286-284،

و فتـاواي) ضمان(حكم«: ويسدن زمينه مي  اختصاص به شب دارد، چراكـه نـصوص

و به همـين. اصحاب مقيد به اين قيد است  دليل اين امر، مخالفت حكم با اصل بوده

بي(».قدر متيقن بسنده كرد علت بايد به ج صاحب جواهر، ص43تا، ،82(.

 زيرا؛نداردهيچ خصوصيتي» شبانه«مرحوم سبزواري بر اين باور است كه قيد.2

ـ مانند وضع يد بر مال محترمـ اين روايت، استيلاي بر نفس محترمهبر اساس مفاد

قاعده يد، مختص به اموال نيست بنابراين شود؛ يكي از موجبات ضمان محسوب مي

مي محترمهسو با استيلاي بر نف  صرفاً براي» شبانه«، قيد اساسنيبرا. شود نيز جاري

و نقشي در حكم نداردبيان مورد غالب ذكر ج1413موسوي سبزواري،(. شده است ،29،

)124ص

. اند را فاقد خصوصيت دانسته» شبانه«االله سبحاني نيز با بياني متفاوت، قيد آيت.3

در» ليـل«آمده، ظاهراً كلمـة» ليل«اينكه در روايت كلمة«: فرمايند ايشان مي دخـالتي

و مكـان اسـت حكم ندارد، بلكه اين نوع قيود مربوط  در آن زمـان. به شرايط زمـان

مي معمولاً افراد را شب  ربودند، زيرا سـبك زنـدگي آن دوران بـا زنـدگي امـروز ها

مي. تفاوت بسياري داشت  شب در آن دوره، اگر كسي را ربودند، اين كار معمولاً در
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بيشتري پذير نبود؛ زيرا جامعه پيوستگي اجتماعي شد، چراكه در روز امكان انجام مي

و نهـار تفـاوت چنـداني ندارنـد حال كه جوامع بزرگ شده. داشت ».اند، ظاهراً ليل

)http://eshia.ir/Feqh/Archive/text/sobhani/feqh/90/910220،1391جعفر سبحاني،(

دهنده قطعي نبودن اين نشان» چندان تفاوتي«و» ظاهراً« اگرچه استفاده از كلمات

تن  و ممكن است و استدلالي احتمال الغاي خـصوصيت نظر است ها در بحث علمي

و التـزام بـه بيشتر نشانيرا مطرح نموده باشند؛ اما بررس  دهنده پذيرش اين احتمال

مييملاحظه استفتا. آن در مقام افتاء است .كند زير، ادعاي مذكور را ثابت

پـس از اي را به خارج از شهر برده است شخصي با سوابق مخوف، راننده: سؤال

مي مدتي جسد راننده در رودخانه  و طبـق نظـر پزشـكي قـانوني علـت اي پيدا شود

ول مرگ، خفگي به دنبال نزاع تشخيص داده شده   فـرد تنهـا بـه سـرقتنياياست؛

توانـد مـيدمي دانـسته، آيـا ولـياتومبيل اعتراف كرده است، ولي از قتل خود را بر

 قسامه نمايد؟ياجرا

ف:يتعال باسمه« در روايت هـست. رض مسئله فقط بايد ديه مقتول را بپردازند در

و قـصاص» كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن« و اما قـسامه

ج 1389سبحاني،(» واالله العالم. مورد اختلاف است ص2، به اينكه در سؤال باتوجه)539،

خـ هيچ اشارهنديبه شبانه بودن فرا  صوصيت از ايـن قيـد در اي نشده اسـت، الغـاي

.فتواي ايشان روشن است

بـر«: نويسدمي1401آقاي سروش محلاتي در تطبيق روايت، بر حوادث سال.4

و اجـازه همراهـي خـانواده اساس اين قاعده، اگر فردي را به  اش را هـم زور ببرنـد

و بـدون ابهـام نباشـد،  و همة دقايق زندگي او در زمان غيبت، كاملاً روشـن ندهند

و بايـد برائـت» متهم«اند، آنها مسئوليت جان او با كساني است كه او را برده  هستند

و در اين مورد،  ، 1401؛سـروش محلاتـي(».نيـست» اصل بر برائت«خود را اثبات كنند

ketabnews.com/fa/news/18155(در روايت، مبهم بودن» شبانه«ايشان از لفظ رسد به نظر مي

ننديفرا و لازمة روشن نبودن وضعيت فرد در زمان غيبت را، اتهام موده را استفاده اند

. اند كننده دانسته دعوت

قبل از داوري ميان انظار، لازم است نسبت روايات دعوت شبانه با ساير ادله باب
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و ديه بررسي شود از. قصاص و نه اثبات ضمان در اين روايات نه از راه اقرار است

كننده در موضع تهمت، به قرارگرفتن دعوتا شود كه باتوجهممكن است ادع. راه بينه

و قَسامه«روايات ذيل  مي» لوث و تخصيصي نسبت به حكم قسامه خواهد قرار گيرد

و قسامه معتقدند در مواردي كه جنايتي بر نفـس رخ  بود؛ چراكه فقها در بحث لوث

ميو موضع تهمت در ميان باشد، اولياي دم با اداي سوگن داده است  توانند ديـه يـاد

ج 1374علامـه حلـي،(. قصاص فرد متهم را مطالبه كننـد  ص9، ر 312-311، صـاحب:ك.؛

ج جواهر، بي  ص42تـا، ج1383؛ امـام خمينـي، 227-226،  امـا در مـورد دعـوت)309ص،4،

نيشبانه با خصوصيات مذكور، حكم ضمان، بدون اداي سوگند ثابـت اسـت؛ بنـابرا

و قسامه استشود روايات دعو ادعا مي .ت شبانه، مخصص روايات لوث

و عـدم به نظر مي رسد اين ادعا صحيح نباشد؛ زيرا صرف شـبانه بـودن دعـوت

به بازگشت فرد نمي  لـوث در نظـر. اي براي تحقق لوث تلقي شـود عنوان اماره تواند

اي كه با وجود آن، ظـن غالـب بـه صـدق ادعـاي مـدعي فقها عبارت است از اماره 

ج1408محقق حلي،(.دشو حاصل مي  ص4، ج1410؛ علامه حلي، 207، ص2، ؛ ابـن فهـد 208،

ج 1407حلي، ص5،  مانند يك شاهد عادل يا مشاهده شخصي با سلاحي خـوني)207،

ج1430شهيد اول،(. خونبه در كنار مقتولِ آغشته ص13،  روشن اسـت كـه شـبانه)335،

ب. كند بودن دعوت، چنين گماني حاصل نمي ر اين امر آن است كـه ابـن شاهد ديگر

ورشيپذ كه به دليل عدمـ ادريس  حجيت خبر واحد، اين روايات را كنـار گذاشـته

ميـ ادله شده استيمقتضا قائل به رجوع به كند كه صرف شبانه بودن براي تصريح

و خـصومت پيـشين نيـز بـراي  اثبات لوث كافي نيست، بلكه عواملي مانند دشـمني

لا  ج1387ابـن ادريـس،(.زم استتحقق احكام قسامه ص13،  از طـرف ديگـر، برخـي)64،

اند كه سبب ضمان در اين روايـات، تهمـت نبـوده؛ فقها مانند محقق حلي تصريح نموده

و عدم بازگشت است ج1412محقق حلي،(. بلكه اخراج شبانه از منزل ص3، ،408(

مت بنابراين، اثبات ضمان در روايات دعوت شبانه از راه عـارف يعنـي اقـرار، هـاي

و بيانگر يك حكم اختصاصيِ خلاف قواعد است  و قسامه نبوده رونيازا. بينه، لوث

و الغاي خصوصيت از قيـود آن، نيازمنـد ادلـه لازم است به قدر متيقن آن اكتفا شود

.قطعي يا حداقل اطميناني است

ل اشـكال گفته، پذيرش نظر سوم از انظار چهارگانـه، محـ به مطلب پيش توجه با
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زيرا قطع يا اطمينان به عـدم خـصوصيت قيـد شـبانه در زمـان حاضـر. خواهد بود

و ميـزانيتـوجه چراكه امروزه نيز تفـاوت قابـل شود؛يحاصل نم   از حيـث امنيـت

و روز وجود داردياختفا  يـد قاعـده شمولـ ديدگاه مرحوم سبزواري نيز. در شب

ب فـ محترمهه نفوس نسبت ، 1422كاشف الغطاء،:ك.ر(قها است حكمي مخالف اجماع

ص21ج و استناد بـه روايـات دعـوت شـبانه بـراي كه فاقد ادله اثبات)9، كننده است

. به نفوس، صحيح نيست؛ زيرا روايات صراحتي در اين معنا ندارديدتعميم قاعده 

محلاتي با اشكالاتي مواجـه اسـت؛ اگـر ايـشان سروش در نهايت، ديدگاه آقاي

م  و ديات مي روايت را مي طابق قواعد باب قصاص بايست به جهت وجود داند، پس

و لوث، حكم با قسامه ثابت مي   روايت ضمان را به طور مطلقكهيشد درحال تهمت

در ثابت نموده است؛ اما اگر روايت را خلاف قواعد مي دانـد، تعـدي از قيـد شـبانه

و تبديل آن به  ، چرا كه تنقيح مناط يا الغـاي وجهي ندارد»نديمبهم بودن فرا«روايت

علاوه بر اين، تطبيق اين روايت بـر حادثـه. خصوصيت بايد قطعي يا اطميناني باشد

كه در روايت آمدهـ) اقامتگاه( مخدوش است چراكه قيد خروج از منزل 1401سال 

. در جريان دستگيري در خيابان وجود نداشته استـ 

كه بنا بر مباحث پيش معتبر دانستن شبانه بـودن دعـوت مطـابق گفته، روشن شد

. لازم است) مشهور(ديدگاه اول 

»عدم بازگشت دعوت شونده«حالات مختلف.2-2

پيرامون عدم بازگشت فرد به منزل پس از خروج، فقها مسئله را به سه حالـت كلـي

ص1410شيخ مفيد،(تقسيم كرده  :اندو براي هر يك، حكمي جداگانه بيان نموده)746،

و هيچ اطلاعي از او در دسترس نباشد.1 .فرد يافت نشود

به.2 .اي يافت شود كه شواهدي دال بر قتل او وجود داشته باشد گونه فرد

به.3 .هايي از مرگ طبيعي در او مشاهده شود اي يافت شود كه نشانه گونه فرد

.دشو در ادامه حكم هر حالت بررسي مي

 فقدان فرد.1-2-2

را دهد كه در حالت نخست، مشهور فقهـا دعـوت ها نشان مي بررسي آراي فق كننـده
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و حكم به وجوب پرداخت ديه از سوي وي نموده شـيخ طوسـي،(.انـد ضامن دانسته

ص 1400 ج 1374؛ علامه حلي، 756، ص9، ج 1387؛ تبريزي، 355، ص4،  شهيد، در مقابل)78،

حا. ثاني حكم به عدم ضمان نموده است  كشته يافت،لتي كه فرد از نظر وي، تنها در

بي(. كننده ملزم به پرداخت ديه خواهد بود شود دعوت ج شهيد ثاني، ص2تا،  ايـن)421،

و لزوم اخـذ بـه قـدر متـيقن فتواي شهيد ثاني ناشي از ضعيف دانستن سند روايات

حكم مشهورـ كه گذشت چنانـ اما با تصحيح سند حداقل يكي از دو روايت. است

و لازمه اين حكم اثبـات اسـتناد فقـدان فـرد بـه به وجوب پرداخت   ديه ثابت است

. كننده است دعوت

 هايي از قتل فرد با نشانهشدن افتي.2-2-2

در حالتي كه فرد با شواهدي دال بر وقوع قتل يافت شود، فقيهان بر اين باورنـد كـه

 شخص ديگري اي مبني بر برائت خود يا اثبات قاتل بودننهكننده نتواند بي اگر دعوت 

نظـر، در نحوه ضمانت ميان ايـشان اخـتلاف حالنيباا. ارائه كند، ضامن خواهد بود

ص1400شـيخ طوسـي،(،شيخ طوسي حكم بـه قـصاص داده اسـت. وجود دارد  ،756(

ج 1383امام خمينـي،(اند، مشهور فقها به پرداخت ديه ملتزم شدهكهيدرحال ص4، ؛ 368،

ج صاحب جواهر، بي ص43تا،  مگر آنكه لوث وجود داشته باشد كه در اين صورت،)81،

ج 1374علامه حلي،(. با قسم اولياي دم، حكم به قصاص صادر خواهد شد ص9، ،355(

فارغ از اثبات قصاص يا ديه، مدلول التزامـي حكـم ضـمان، اثبـات اسـتناد قتـل بـه

. كننده است دعوت

 هايي از مرگ طبيعي فرد با نشانهشدن افتي.3-2-2

در حالتي كه فرد با شواهدي دال بر مرگ طبيعي يافت شود، ميان انديـشمندان فقـه

احتمـال اسـتناد مـرگ بـه«االله خويي معتقد است اگـر آيت. نظر وجود دارد اختلاف

ز» كننده دعوت  اطلاق روايت شاملرايوجود داشته باشد، ضمانت ثابت خواهد بود؛

ج1418خويي،(.شود اين فرض مي ص42، رو، در فرض علم به وقوع مرگ ازاين)295،

كننده ضامن نيست چراكه روايت از ايـن فـرض بر اثر حمله حيوانات درنده، دعوت 

اسـتناد«االله مدني كاشاني معتقد است ضمانت در فرض در مقابل آيت. انصراف دارد 
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كننده ثابت است حتي اگر علم به استناد فوت به غير دعوت» مرگ به خروج از منزل

شته باشيم، بنابراين حتي اگر فرد پس از خروج از منـزل بـر اثـر حملـه حيوانـات دا

ص1408مدني كاشاني،(كننده ضامن است درنده فوت كند، دعوت مي.)79، رسد به نظر

فتواي ايشان ناشي از اين است كه در روايات، غايت ضمان، بازگشت بـه منـزل يـا 

و ملاك ضمان .، مرگ مستند به خروج از منزل استاقامه بينه بر آن دانسته شده

آ آااللهتيقضاوت ميان استظهار و بهااللهتي خويي  دلالـتيمقتـضا مدني كاشاني

راااللهتيآ. دشوار است،لفظي روايت و» استناد مرگ به مخرج« خويي ملاك ضمان

ه بـه اينكـ باتوجه. دانسته است» استناد مرگ به خروج«كاشاني معيار را مدنيااللهتيآ

دو در ملاك اول، استناد به خروج نيز به صـورت ضـمني وجـود دارد، نـسبت ايـن

و اكثر خواهد بود  نظر به دشـوار بـودن تـشخيص معيـار در روايـت بـا. ملاك، اقل

استناد مـرگ بـه(، در صورت شك بايد به مقدار اقل)اجمال روايت(استظهار لفظي 

و در ساير موارد به اصل برائ) مخرج  در بنابراينت از ضمان رجوع كرد، بسنده نمود

آ ميااللهتيفرض شك نيز فتواي  در فـرض احتمـال نتيجه اينكـه شود؛ خويي تثبيت

وي استناد مرگ به دعوت و استناد مرگ به بهـ كننده، ضمان صورت تعبدي هرچند

. ثابت استـ 

از مجموع مباحث پيرامون گستره دلالت روايات دعوت شبانه روشن شد كـه در

و بـا نـشانه شدنش افتيفرض فقدان دعوت شده،   بـا شـدنش افـتيهـايي از قتـل

كننده ثابت است، مشروط بر اينكـه هايي از مرگ طبيعي، استناد فوت به دعوت نشانه

كه. كننده وجود نداشته باشد علم به استناد فوت به غير دعوت  همچنين مشخص شد

. ده معتبر استكنن در استناد فوت به دعوتنديشبانه بودن فرا

 1392 قانون مجازات اسلامي مصوب513اي به ماده اشارهيبند پس از اين جمع

ميـ كه مستند به روايات دعوت شبانه استـ در اين ماده چنـين. رسد مفيد به نظر

و بـه طـور مـشكوكي از محـل اقـامتش«: آمده است  هرگاه شخـصي را كـه شـبانه

و بيرون برده  كننده، ضامن ديه اوست، مگـر اينكـهد شود، دعوت اند، مفقو فراخوانده

شده زنده است، يا اگر فوت كرده، به مرگ عادي يا علل قهـري ثابت كند كه دعوت 

بوده كه ارتباطي به او نداشته است، يا اگر كشته شده، ديگري او را به قتـل رسـانده 
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كـسي را اين حكم در مورد كسي كه با حيله يا تهديد يا هر طريـق ديگـري،. است

و آن شخص مفقود گردد نيز جاري است ».بربايد

را نيز افـزوده اسـت» به طور مشكوكي«، قيد»شبانه«، در كنار قيديقانون اين ماده

 قـانون 338 مـادهنيرسـد؛ بنـابرا گفته صحيح به نظر نمـي به مطالب پيش كه باتوجه 

نگاشـته شـده كه فاقد اين قيد است با دقت بيشتري 1370مجازات اسلامي مصوب

و بيرون«: در اين ماده آمده است. است هرگاه شخصي را كه شبانه از منزلش خوانده

كننده ضامن دية اوست، مگر اينكه ثابت كند كه ديگـري اند، مفقود شود، دعوت برده

و نيز اگر ثابت شود كه به مرگ عادي يـا علـل قهـري درگذشـته،  او را كشته است؛

ن چيزي برعهدة دعوت ».يستكننده

 شمول روايات نسبت به استناد فوت به ضابط قضايي.3

شـود كـه آيـا شمول روايات دعوت شبانه اين سؤال مطرح مـيةشدن گستر با مشخص

و بردن مجرم توسط ضابط قـضايي داراي ويژگـي خاصـي اسـت كـه مـانع  فراخواندن

 بـر اسـاس شمول روايات نسبت به اين فرض گردد يا خير؟ زيرا اقدام ضابط قضايي نه 

و اراده شخصي، بلكه بر مبناي تكليف قانوني صورت مي و حـضور فـرد انتخاب گيـرد

و تكليفي الزامي بـراي او  در محل موردنظر، مانند حضور نزد مقام قضايي، امري واجب

مي. است .شود در ادامه مانعيت اين دو امر براي استناد فوت به ضابط قضايي بررسي

تك.1-3  ليف قانوني ضابط قضايي احتمال مانعيت

لا المرسـل«: نويسد علامه حلي ذيل مسئله دعوت شبانه مي و »و لايضمن المستأجر

ج1413علامه حلي،( ص3، كه«: نويسد كاشف اللثام در شرح اين عبارت مي)653، كسي

و» هنگـام باشـد فرد را براي ديگري، اجير كند، ضامن نيست اگر چه اين اجاره شب 

كه از جانب ديگري فرد را شبانه براي انجام كاري بفرسـتد، ضـامن همچنين كسي«

ج 1416فاضل هندي،(».نيست ص11،  ممكن است از اين دو فرع براي اثبات عدم)254،

و انتقال مجرم را ضمان ضابط قضايي استفاده گردد، چراكه ضابط قضايي دستگيري

و براي ديگـري به غرض شخصي انجام نداده؛ بلكه در راستاي انجام تكليف   قانوني

. شود روايات دعوت شبانه شامل وي نميرونياقدام نموده است، ازا) حكومت(
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در پاسخ از اين استدلال بايد گفت كه در فرع اول، حكم عدم ضمان در صورت

اجير نمودن فرد براي ديگري، در صورتي جاري است كه خروج وي از منـزلش بـه 

ن  و انتخاب وي باشد، نه ج 1416فاضل هندي،(اشي از الزام مستأجر اختيار ص11، ،254 

ر بي:ك.و ج صاحب جواهر، ص43تـا،  در اقدام ضابط قضايي نيز همراهي مجـرم بـا)80،

و الزام ضابط قضايي است نـشدن در فرع دوم نيز علـت ثابـت. وي، ناشي از دعوت

ج 1416فاضل هنـدي،(كننده است ضمان، عدم همراهي فرد توسط دعوت  )254ص،11،

ميكهيدرحال .كند ضابط قضايي، مجرم را همراهي

از سوي ديگر ممكن است ادعا شود انجام تكليف قانوني توسط ضـابط قـضايي

ب«اي چون ادلهيمقتضا به مـانع ضـمان» قاعده احسان«يا» المالتيخطاء الحكام من

. شود شود، بنابراين روايات دعوت شبانه شامل ضابط قضايي نمي وي مي

توضيح آنكه روايات دعوت شـبانه بـه. رسد اين استدلال ناتمام است به نظر مي

را مدلول مطابقي ضمان را براي دعوت  و به دلالت التزامي استناد فوت بـه وي كننده

اگـر قائـل شـويم كـه ادلـة مـذكور،. كند هر چند اين استناد تعبدي باشـد ثابت مي 

ول مطـابقيل مـد تـاًيدارد، نها يي برمـي مسئوليت پرداخت ديه را از عهدة ضابط قـضا 

م   مدلول التزامي روايت يعني استناد فوت به ضـابط قـضايييولشود؛يروايت الغاء

تـوان گفـت در مـواردي كـه تر مـي به بيان واضح. همچنان به قوت خود باقي است

و مسئوليت پرداخت ديـه  ضابط قضايي در چارچوب وظايف قانوني خود عمل كند

 متوجه شخص مأمور نباشد، مـسئوليت پرداخـت بـر عهـده شدهدلة يادايمقتضا به

و مدلول مطابقي روايت حجت نخواهد بود بيت ، مدلول حالنيباا. المال خواهد بود

امـا چنانچـه ضـابط. حجـت اسـتـ كننده استناد آسيب به دعوتـ التزامي روايت

ت استناد بر مبنـاي قضايي از چارچوب وظايف قانوني خود خارج شود، به دليل اثبا 

و خروج از شمول به علـت» خطاء الحكام«يا» قاعده احسان«دلالت التزامي روايت

و  عدم رعايت موازين قانوني، مـشمول مـدلول مطـابقي روايـت نيـز خواهـد شـد

.پرداخت ديه بر عهدة او است

توانـد مـانع موانع احتمالي از ناحيه تكليف قانوني ضابط قـضايي نمـين،يبنابرا

.طلاق روايت براي استناد فوت به وي گرددا
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 احتمال مانعيت تكليف قانوني مجرم.2-3

آن اگر دعوت«: صاحب جواهر معتقد است كننده فرد را به جايي ببرد كه حـضور در

و واجب است، دعوت  تـا، صـاحب جـواهر، بـي(» كننده ضامن نيست مكان بر او متعين

ص43ج :ك.ر(حضور نزد مقام قضايي، واجب باشـد حال اگر در مورد مجرم نيز)80،

 اقدام ضابط قضايي براي انتقال وي بـه مكـاني كـه) قانون آيين دادرسي كيفري 178ماده

. آور نخواهد بود حضور در آن واجب است، ضمان

رسد فرمايش صاحب جواهر داراي دو فرض باشـد؛ اگـر شـخص بـه به نظر مي

آ(اختيار خود قصد انجام واجب  را داشته باشد روايـات دعـوت)ن مكانحضور در

شبانه از اين فرض منصرف است، زيرا خروج از منزل به اختيـار شـخص بـوده نـه 

ماننـدـ كننده اما اگر شخص قصدي براي انجام واجب نداشته باشد دعوتمستند به 

بردن وي توسط ضابط قضايي مشمول اطلاق روايـت اسـت،ـ بسياري از متخلفين 

است بتوان فرمايش صاحب جواهر را بـر متخلفينـي كـه خـود قـصد بعيدرونيازا

 موانـع احتمـالي از ناحيـه اساسنيبرا. حضور نزد مقام قضايي را ندارند، تطبيق داد 

تواند مانع اطلاق روايت براي استناد فـوت بـه ضـابط تكليف قانوني مجرم نيز نمي

.قضايي گردد

الي استناد فوت به ضابط قضايي توان گفت هيچ يك از موانع احتم در مجموع مي

. ثابت نيست

يريگجهينت

،»اعتبارسـنجي روايـات دعـوت شـبانه«در اين نوشتار با بررسي سـه مـسئله يعنـي

و» دلالت اين رواياتةگستر« ،»شمول آن نسبت به استناد فوت به ضـابط قـضايي«،

:نتايج زير حاصل شد

ات دعـوت شـبانه، ايـن شده درباره ضـعف سـند روايـ با وجود اشكالات مطرح

روايـت عمـرو بـن. پژوهش نشان داد كه اين روايات از اعتبـار كـافي برخوردارنـد 

و ضعف سـند روايـت عبـداالله بـن المقدامياب  با استناد به توثيقات عام، معتبر است

رشيپـذ گـردد، در صـورت عـدم ميمون نيز به واسطه شهرت عملي فقها جبران مي

و عمـل بـه آن لازم اسـت؛ مبناي جبران ضعف سند، حداق ل روايت اول معتبر بوده
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به قرابت مضموني دو روايت، پذيرش يكي از دو روايت يا هـر دو، همچنين باتوجه

.كند تفاوتي در حكم مورد بحث ايجاد نمي

نديمطالعه دقيق دلالت روايات دعوت شبانه حاكي از آن است كه شبانه بودن فرا

و فقدان علم به استناد فو كننده، دو ركـن اساسـي در تحقـقت به غير دعوتدعوت

بهرونيازا. كننده است ضمان دعوت  را» شـبانه« قيدينوع انظار فقهي مطرح شده كه

و پذيرش حكم مشهور فقهـا در ايـن زمينـه فاقد خصوصيت دانسته اند، مردود بوده

 بـا) 1392( قـانون مجـازات اسـلامي 513همچنين روشن گرديد، مـاده. لازم است 

در» به طور مشكوكي«افزودن قيد به مـتن قـانون، از دقـت لازم برخـوردار نيـست؛

كه فاقد اين قيد اضـافي اسـت، بـا) 1370( قانون مجازات اسلامي 338مقابل، ماده 

.مدلول روايات سازگار است

تكليـف«در تحليل شمول روايات نسبت به ضابطان قضايي، دو مـانع احتمـاليِ

و» تكليف قانوني مجـرم«و» قانوني ضابط قضايي  از قـوت كـافي برخـوردار نبـوده

د، در نهايـت چنانچـه ضـابط قـضايي شـو اطلاق روايت شامل ضابط قضايي نيز مي 

قاعـده«مطابق وظايف قانوني خود عمل كرده باشد، ممكن است برخي قواعد مانند 

موجب رفع پرداخت ضمانت از عهده ضـابط شـود لكـن» خطاء الحكام«يا» احسان

. دلالت التزامي روايت يعني استناد فوت به ضابط باقي خواهد ماند
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 منابعفهرست
و مـسئوليت كيفـري دعـوت).، زمستان1392(آقابابايي بني، اسماعيل.1 . كننـده دعوت شـبانه

.42-23،)4(20، نشريه فقه
(شـيخ صـدوق(ابن بابويه، محمد بن علي.2 ه جامعـ: قـم. مـن لايحـضره الفقيـه).ش1363)

.مدرسين حوزه علميه قم مؤسسه نشر اسلامي
.مؤسسه علمي فرهنگي دارالحديث:قم. الرجال ابن غضائري).تابي(ابن غضائري،.3
: قـم. المهذب البارع فـي شـرح المختـصر النـافع).ق1407(حلي، احمد بن محمد ابن فهد.4

في 
�א'� .النشر الإسلامي�-�,�. بقمא�&�?� א����	� المدرسين
.3א�(��$� א�ש#	��دار:قم. تنقيح مباني الأحكام).ق1427(تبريزي، جواد.5
(محقق حلي(جعفر بن حسن.6 و الحـرام).ق1408) في مـسائل الحـلال : قـم. شرائع الإسلام

.اسماعيليان
في 
�א'�: قم.و نكتها א��#א��).ق1412(ـــــــــ.7 �-�6,�. بقـم א�&�?� א����	� المدرسين

.الإسلاميالنشر 
(علامه حلي(حسن بن يوسف.8 جامعـه: قـم.�א�6ש.��في احكام�א�ש	�مختلف).ش1374)

.مدرسين حوزه علميه قم مؤسسه نشر اسلامي
الـشريف:، قـم)بحرالعلوم، محمدصادق، مـصحح(.حلي�א���4رجال).ق1402(ـــــــــ.9

.الرضي
جامعه مدرسين حوزه علميه قـم: قم.ام الإيمان إرشاد الأذهان إلي أحك).ق1410(ــــــــ.10

.مؤسسه نشر اسلامي
جامعه مدرسـين حـوزه علميـه قـم مؤسـسه نـشر:قم. قواعد الأحكام).ق1413(ــــــــ.11

.اسلامي
: بيروت.�א���4في شرح قواعد א�כ.א�� مفتاح).تابي(حسيني عاملي، محمدجواد بن محمد.12

.بيدار الاحياء التراث العر
جامعه مدرسين حـوزه علميـه: قم.א���	��ترجمه تحرير).ش1383(االله روحسيد خميني،.13

.دفتر انتشارات اسلامي. قم
و تفصيل طبقات).ش1372(خويي، سيد ابوالقاسم. 14 بي بي.א�.;א�معجم رجال الحديث .نا جا،
.اء آثار الامام الخوئياحي��-�,: قم.موسوعه الامام الخوئي).ق1418(ـــــــــ.15
(شهيد ثاني(زيد بن علي.16 بيبي.� א���ש$	����א�في شرح� א��#	�א�.;<).تابي) .تا تا،
.7الإمام الصادق�-�,�: قم).سبحاني(استفتائات).ش1389(سبحاني تبريزي، جعفر.17
علميـه قـم جامعـه مدرسـين حـوزه: قـم.قاموس الرجال).ق1410(يشوشتري، محمدتق.18

.مؤسسه نشر اسلامي
(شيخ طوسي(طوسي، محمد بن حسن. 19 .دارالكتاب الاسلاميه: تهران.تهذيب الاحكام).ش1365)
.א�7�%.��لإحياء الآثار א��כ+�� א��.���21: تهران. المبسوط في الفقه الاماميه).ق1387(ــــــــ. 20
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و�א��#א�).ق1400(ــــــــــ.21 .بيروت، دارالكتاب العربي. الفتاويفي مجرد الفقه
.جامعه مدرسين حوزه علميه قم مؤسسه نشر اسلامي: قم.رجال الطوسي).ق1427(ـــــــــ. 22
مكي.23 (شهيد اول(عاملي، محمد بن پژوهشگاه علـوم: قم.الشهيد الأول ����'�).ق1430)

.و فرهنگ اسلامي مركز احياي آثار اسلامي
(كاشف اللثام(محمد بن حسن فاضل هندي،.24 .كشف اللثام عن قواعـد الأحكـام).ق1416)

في 
�א'�: قم .النشر الإسلامي�-�,�. بقمא�&�?� א����	� المدرسين
.א��א��الغطاء كاشف�-�,�: نجف اشرف.א�%$א �أنوار).ق1422(الغطاء، جعفر بن خضر كاشف. 25
.א��א��الغطاء كاشف�-�,�: نجف اشرف.شرعא�,+� القواعد).ق1432(ــــــــــ.26
. لإحياء التراث:تيالب آل�-�,�: قم.الرجال���.=اختيار).ق1404(كشي، محمد بن عمر. 27
.ثيمؤسسه علمي فرهنگي دارالحد:قم. الكافي).ش1387(كليني، محمد بن يعقوب.28
.البيتآل�-�,�:قم.��א���אفي علم א�#�א�� مقباس).1411(مامقاني، عبداالله.29
(ابن ادريس(محمد بن احمد.30 ما:قم. ابن ادريس الحلي�����').ش1387) .دليل
(صاحب جواهر(محمدحسن بن باقر.31 دار الاحيـاء التـراث: بيـروت.جواهر الكـلام).تابي)

.العربي
في 
�א'�: قم. كتاب الديات).ق1413(مدني كاشاني، رضا.32 . بقم&�?� א����	�א�المدرسين

.النشر الإسلامي�-�,�
(شيخ مفيد(مفيد، محمد بن محمد.33 א�&�6?� المدرسـين فـي 
�א'�:قم. المقنعه).ق1410)

 �	���.النشر الإسلامي�-�,�. بقمא�
(فاضل مقداد(مقداد بن عبداالله.34 >Nא�M )���6כ+�: قم.التنقيح الرائع لمختصر الشرايع).ق1404)

ا .لمرعشي النجفيالعظمي
و الحـرام).ق1413(موسوي سبزواري، عبدالاعلي.35 في بيـان الحـلال : قـم.مهذب الاحكام

.السيد عبد الاعلي السبزواري
جامعه مدرسين حـوزه علميـه قـم:قم. رجال النجاشي).ش1365(نجاشي، احمد بن علي.36

.مؤسسه نشر اسلامي
:، تـاريخ دسـتيابي)سروش محلاتي، قتـل: براي وجو جست( كتاب نيوزيرسان پايگاه اطلاع.37

.ketabnews.com/fa/news/18155؛1403 شهريور15
20:، تاريخ دسـتيابي)ليل سبحاني، مخرج: براي وجو جست(پايگاه اينترنتي مدرسه فقاهت.38
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